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فصل یک

خـوشگذرانـدنتـویمراسـمترحیمکارآسـانینیسـت،اماادمونـدپیرس1
یازدهسالهداشتتمامتلاششرامیکرد.

شـیرینیهایخامهایچشمشراگرفتهبود.بعضیهایشانلهولوردهشده
بودندوخامهیبعضیهایشانهمچسبیدهبودبهشیرینیهایبغلدستشان
وهمـراهآنهـاغیـبشـدهبـودومتأسـفانهچندتایـیهـمازهمـاناولدر
بخـشخامهزنـیقنادیازقلمافتادهبودند.ادموندکهباکیازاینمشـکلات
نداشـت،نگاهیبهکپهیشـیرینیهایخامهایانداختودوتاراکهبیشـتراز
همهنظرشراجلبکرد،برداشـتوچپاندتویجیبشـلوارشویکمشـت
بیسـکویتکرمدارهمبرداشتتابسـاطخوشخوشانشراکاملکند.سپس
ازمیانجمعیتعبورکردویکمبلدستهدارخالیپیداکرد.بعدهمبیتوجه
بـهمراسـم،خـوشوراضیسـرجایـشلـمداد.ازآنجاییکـههیچوقتدل

خوشیازمادربزرگشنداشت،ککشهمنمیگزید.
آنسـویاتاق،آناپیرسچهارزانونشسـتهبودکفزمین،بینگنجهیکنج

1.EdmundPearce
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دیوارومبلسهنفرهیابریشمیکهگلهایبرجستهداشت.آدمهاییکهروی
مبلنشستهبودندمتوجهدخترنهسالهایکهخودشرازیردستهیقوسدار
وزمخـتمبـلجـادادهبود،نشـدند.آناکمکمداشـتکتابمـریپاپینز1را
تماممیکردوازمصاحبتباکتابشبیشـترلذتمیبردتاهمنشـینیباآن
خانمهـایمسـنوغریبهکـهرویمبلجاخوشکردهبودنـدیامهمانهای
دیگرخانه.آناهممثلبرادرشراهیپیداکردهبودتاخودشراتویمراسم
ترحیمسرگرمکندوبازهممثلبرادرش،زیادازفوتمادربزرگناراحتنبود.
ویلیامپیرس،کهبیناینسهنفرازهمهبزرگتربود،میانجمعیتقدم
مـیزدوازآدمهـابهخاطـراینکهبهمراسـمآمدهبودند،تشـکرمیکرد.زمان
زیادیراباکشیشکهکمابیشکربود،گذراندهبود.آدمبایدهرچیزیراچند
بارتکرارمیکردتامنظورشرابهمردبیچارهحالیکندواینکاروقتگیربود.
خُلـقویلیامتنگشـدهبودورمقیبرایشنمانـدهبود.آنقدرلبخندزدهبود
کهگوشـهیدهانشبیحسشـدهبود.اماچارهایهمنداشت،چونمراسم
ختـمجـایخوشگذرانینیسـت،حتیاگـرآدمزیادهمدلتنـگمادربزرگ

مرحومشنباشد.
چشـمشبـهنوککفشآناافتـادکهازکنارگنجهیکنـجاتاقبیرونزده
بـود.لبخنـدزد.آنروزاولیـنباربودکهازتهدللبخنـدمیزد.رفتآنطرف
اتاقوسـرشرابهنشـانهیاحترامبرایخانمهایمسـنرویمبلتکانداد
وباپایشبهپایآناسـقرمهزد.آناسـرشراازرویکتاببالاآوردوجواب

لبخندبرادرشرابالبخندداد.
ویلیـامخـمشـدوخـودشرابیـنمبـلوکمدجـادادتاکنـارخواهرش
بنشیند.جاتنگبودوبرایپسردوازدهسالهایکهداشتقدمیکشیدراحت
نبـود،امـاوقتـیآدمخواهـرشراخیلیدوسـتداشـتهباشـد،ازایـنکارها

MaryPoppins.1؛ازکتابهایمشهورادبیاتکودکاستودربارهیپرستاریجادوییاستکهبرای
مراقبتازکودکانبهخانهشانمیرود.
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میکند.مخصوصاًاگرپدرومادرینداشتهباشدکهراحتیِخودشانرابهخاطر
بچههایشانبهخطربیندازند.

ویلیامنگاهیبهچندصفحهیباقیماندهیکتابآناانداخت.»فصلآخری؟«
آناروبانمویشرالایکتابگذاشـتتاآنصفحهراگمنکندوبعدسـر

تکانداد.»مریپاپینزرفتهوبچههاخیلیغصهدارن.«
ویلیامآنارابهخودشنزدیککرد.
خواهرشپرسید:»آخرمراسمه؟«

ویلیامنگاهیبهجمعیتانداخت.»بگینگی.مهمونهاکمکمدارنمیرن.
بایدقبلازخاموشیبرسنخونههاشون.«

»ادموندکجاست؟«
آهازنهادویلیامبلندشـد.»آخرینباریکهدیدمشداشـتکشـیشرو

دستمینداخت.«
چشمهایآناگردشد.»کشیشرودستمینداخت؟«

»پشتسرشایستادهبودوهیدادمیکشید.میخواستببینهکِیشست
کشیشخبردارمیشهومیفهمهاونپشتشایستاده.«

»وای!خدا!«
»اوممم...بایدبرمپیداشکنم.«ویلیامشانهیآنارافشارداد.»همینجا

بمونوکتابتروتمومکن.«
آنـادسـتبرادرشراگرفـت.»منهممیآم.ترجیحمیدمامشـبتوی

رختخوابتمومشکنم.«
خواهروبرادرتویآناتاقپرجمعیتراهافتادندتادنبالبرادرشانبگردند.
کارشـانکندپیشمیرفت،چونهرجاییکهسـرکمیکشـیدند،غریبهای
خوشپوشجلویشانرامیگرفتتابرایشانازوجناتوسکناتمادربزرگشان
بگویـد.آنـابـهخودشآمدودیدسـرراهرسـیدنبهادمونـد،کلیکلمهجمع
کرده.پایبندبهاصول.موقر.مقتدر.معنیمقتدررادرستنمیدانست،امابه
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نظرششبیهکلمهیمتکبربودکهدربارهیمادربزرگشانخوبصدقمیکرد.
کلمهایکهقطعاًبیشترازباشفقتبهمادربزرگشمیآمد.

صدایویلیامراشـنیدکهمیگفت:»متشـکرم،آقا.«برادرشرادیدکهبا
مـردیسرسـنگینکـهکتیبادکمههایطلاییپوشـیدهبود،دسـتمیداد.

»درستمیفرمایین،آقا.مقتدربود،آقا.«
بالاخرهویلیامادموندراکهرویمبلدستهدارنشستهبود،پیداکرد.برادر
کوچکشانداشتتکههایبیسکویترابههوامیانداختوبادهانشآنها
راـبیشترآنهاراـمیگرفت.ویلیامازمرددکمهطلاییعذرخواهیکردوآنا
رادنبالخودشکشاند.خواهروبرادردرستوقتیبهادموندرسیدندکهیک
تکهبیسکویتکرمداربهچانهاشخوردوجستیزدوسرخوردوزیرپایهی

آباژوریافتاد.
ویلیامدستبهکمرایستاد.»تمومشمیکنییانه،ادموند؟!«

نیشادموندتابناگوشبازشد.»فقطبیسکویتهایبهدردنخورموندهان.
خودمبایدکاریکنمکهیهکمهیجانانگیزبشن.«

آنانگاهیبهتکهیبیسـکویتکنارآباژورانداخت.»منبیسـکویتکرمدار
دوسـتدارم.«بـهنظـرشحتـیاگرجنگهـمنبود،هدردادنبیسـکویتها

اسرافبود.حالاکهجنگهمبود،دیگربدتر.
ویلیامنگاهیبهپاهایادموندانداختوروترشکرد.»ادموند،کفشهات

روبپوش!«
»چرا؟«

»چونمهمونهادارنمیرن.بایدبدرقهشونکنیم.«
»چرابایدتویخونهیخودمکفشبپوشم؟«

»فقط...«ویلیامکفشهایبرادرشراازرویزمینبرداشـتوبالاگرفت.
»لطفاً،ادموند!«

ادموندباغیظغرغرکرد،اماکفشهاراگرفت.
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بچههـاکـهمنتظربودندادموندبندکفشهایشراببندد،ازهرطرفخانه
صداهاییمیشنیدند.

زنیباکتوشلواریآبیدوباربهکشیشگفت:»چهموعظهیقشنگی!«
مـردیکهلپهایقرمزداشـت،بهسـمتدررفتوگفـت:»...آلمانیهای

لعنتی...«
زنـیچاقوچلـهکهزنـیچاقوچلهترکمکشمیکردکتـشرابهتنکند،

گفت:»...کاشلااقلژامبونروجیرهبندینمیکردن.«
»آخروعاقبتبچههاچیمیشه؟«

اینجملهیآخرازاتاقغذاخوریبهگوششانرسید.
ویلیـام،آنـاوادموندنگاهـیردوبدلکردند.صدایخانـمکالینز،خدمتکار
مسـنخانه،راشـناختند.بقیهیحرفهایشرانشنیدند،اماهمینهمکافی
بود.خودشـانخوبمیدانستندهنوزکسـیجوابسؤالآخروعاقبتبچهها

چیمیشهراندارد.
امادستیپرازانگشتررویشانهیآنافرودآمدوفرصتینماندکهفکرکنند
آخروعاقبتاینبچههاچیمیشه.»منخیلیمتأسفم،بچهها.مادربزرگتون

سرمشقمابود،حتمدارمخودتونخوبمیدونین.«
آناگفت:»ممنونم،خانم.«آنزنانگشتربهدسترانمیشناخت،معنیسرمشق
راهمنمیدانست،امابهنظرششبیهکلمهیمشقآمدکهامکاننداشتربطی

بهمادربزرگشانداشتهباشد.باخودشفکرکردزنبوینفتالینمیدهد.
ویلیـامگفـت:»بلـه،ممنـون.«چشـمشکهبـهادموندافتاد،وحشـتزده
خودشراپسکشید؛ادموندیکشیرینیخامهایراازتویجیبشدرآورد،

ازتویجیبش!بعدهمآنرادرستههلدادتویدهانش.
زنانگشتربهدسـتدرانتظارجواببهادموندنگاهکرد.شـیرینیخامهای
دهانادموندراپرکردهبودواینبهصلاحهمهبود،چونکسیسردرنیاورد
ادموندچهجوابیداد.زنکهچندشششدهبود،ابروبالادادوخردهشیرینیها
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راازروییقهاشپاککرد.بعدراهشراکشیدوهمچنانکهزیرلبدربارهی
روزگاروآخروعاقبتایندنیاحرفمیزد،بهسمتدررفت.

ویلیامگفت:»خیلیتودلبرویی،ادِ.«
ادموندآخرینتکهیشیرینیخامهایراقورتدادوگفت:»اونیهپیرگاوبینوا
بودوتوهماینروخوبمیدونی.حالاچرابایدیهووانمودکنیمعاشقشبودیم؟!«

آناگفت:»مردمهمینطوریاندیگه.«
»آره!اماچرا؟«

آنـابـهسـؤالادموندفکـرکرد،اماهیچدلیلیبهذهنشنرسـید.راسـتش
گرسنگیامانشرابریدهبودوکمیهمبهادموندحسادتمیکرد،چوندخل
بیسـکویتهایکـرمدارراآوردهبـود.لقمـهیکوچکـیراازرویمیـزخوراکیها
برداشتوتُکیبهآنزدوتهدلشآرزوکردکاشبهجایشبیسکویتداشت.
آخرینمهمانهاکهرفتندودرراپشـتسرشـانبسـتند،سـروکلهیخانم
کالینـزپیداشـدوازهرسـهنفرخواسـتبهاتاقغذاخوریبرونـد.تویاتاق،

خودشروییکیازصندلیهانشست.
»بچهها،میدونینکهآقایاینگرسال1،وکیلمادربزرگتون،فرداصبحزود

میآداینجا؟«
ویلیـام،ادمونـدوآنامیدانسـتندکهوکیلدراینجلسـهمیخواهددربارهی
آیندهشانحرفبزند،وقتیبزرگترهااینکلمهرابهزبانمیآوردند،تأکیدخاصی

رویآنداشتندوهرسهنفرشانازاینپادرهواییناخوشایندکلافهبودند.
اصلاًژوئن1940جوریبودکهآدمهاییهمکهیتیمنشدهبودند،احساس
میکردندآیندهینامعلومیدرانتظارشـاناسـت.پاییزگذشـته،بزرگترین
تـرسکشـوردربارهیآقایهیتلربهواقعیتپیوسـتهوجنـگباآلمانآغاز
شـدهبود.بااینکههنوزبمبیرویسـرلندننیفتادهبود،میشدازحرفهای

آدمبزرگهافهمیددیریازودبمبارانشروعمیشود.

1.Engersoll
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ویلیـاملبخنـدینصفهنیمـهومصممزد.ادموندسـرشراانداختپایین.
پرههایدماغآناکمکمبهسـرخیمیزدوچیزینماندهبوداشـکشسرازیر

شود.زیرلبگفت:»خانمکالینز،نمیشهشماپیشمابمونین؟«
ادموندگفت:»احمقنشو!پایاینکهلبگوره.«

ویلیامبازروترشکرد.»ادِ!«
خانـمکالینزدسـتچروکیدهاشرارویدسـتویلیامگذاشـت.»بچهها،
چقدردلممیخواسـتچنینچیزیشـدنیبود.امامتأسـفانهپیرزنیمثل

من...«روبهادموندلبخندزد.»دیگهنمیتونهمادرکسیباشه.«
آناگفت:»اماماکهمامانواقعیلازمنداریم.«دیگرداشتبغضمیکرد.
»فقـطیکـیرومیخوایـمکهتویتعطیلات،وقتیازمدرسـهیشـبانهروزی
برمیگردیم،حواسشبهمونباشه.اصلاًمزاحمتیبراتوندرستنمیکنیم.«

نگاهشلحظهایبهسمتادموندرفت.»جدیمیگم،هیچمزاحمتی!«
ویلیـامفکـرکـردخواهرشراسـاکتکنـد،اماحقیقتاینبـودکهاوهم
همانخواستهیآناراداشت.راستشاگرمیخواستدربارهیخواستههای
قلبیاشصداقتبهخرجبدهد،بایدمیگفتچیزیبیشـترازاینحرفها
میخواهـد.دلشمیخواسـتخانمکالینزداوطلبانهمادرهرسهشـانشـود.
دلشمیخواسـتجلویادموندرابگیردتابعدازشـامشـیرینیکشنرود.
دلشمیخواستخانمکالینزقبلخواببرایآنا،یاحتیبرایهمگیشان،
قصهبخواندوپتوراتاگردنشـانبالابکشـدوبگویدخوابهایخوبببینین
وچراغاتاقراخاموشکند.دلشمیخواسـتبهخاطرنمرههایخوبشدر
درستاریخ،بهبهوچهچهکند.دلشمیخواسـتخانمکالینزباآندسـتان
پیرواستخوانیاشبغلشکندوبهشبگویدخودشهمهچیزراراستوریس
میکندودیگرلازمنیستویلیامنگرانچیزیباشد.راستشخیلیوقتبود
کهویلیامچنینآرزوهاییداشـت،هرچندمیدانسـتکارخدمتکارنظافتو

آشپزیاست،نهپتوکشیدنرویبچههاوبغلکردنشان.
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خانـمکالینزدسـتتویپیشبندشکردودسـتمالتمیـزیبیرونآورد.
بعـددماغـشراکـهحـالاصورتیتـرازدماغآناشـدهبود،بادسـتمالگرفت.
»متأسفانههیچراهینیست،بچهها.«دستویلیامرامحکمفشارداد.»شما
قیمدرستوحسابیلازمدارین.«فینفینیکردوبعددنبالحرفشراگرفت:
»کاشاوضاعفرقداشـت،امامنهمچینکسـینیستم...«دوبارهدماغش
رابالاکشید.»ازپساینکاربرنمیآم.«وبعدازجابلندشدوباتمامتوانی
کـهدراسـتخوانهایپیـروبیرمقـشماندهبـود،ازدرخارجشـدوبهاتاق

خودشرفت.

بچههاکهتنهاشـدهبودند،سلانهسـلانهبهطبقهیبالاواتاقخودشـانرفتند
تاشورایجنگخصوصیشانرابرپاکنند.

ادموندرویصندلیکنارپنجرهجاخوشکرد،البتهپنجرهدیگربلااستفاده
شـدهبود؛کرکرههاکاملاًبسـتهبودندوتصویرخیابانهایتاریکروشنلندن
راپنهانمیکردند.توپیپلاسـتیکیبرداشـتوآنراچندباربههواانداخت

وگرفت.گفت:»گمونمخبریازشامنیست.«
ویلیـامچهارزانوکفزمیننشسـتهبودوکتابـیراورقمیزد.خشخش
یکنواخـتورقهایکتـابآرامشبخشبود.گفت:»ادموند،جدیجدیهنوز

جاداری؟!«
ادموندشانهبالاانداخت.»ویل،بهنظرتوکیلهچیمیخوادبگه؟«

»منهمنمیدونم.امیدوارمخانمکالینزتاسپتامبرکهبرمیگردیممدرسه،
اینجابمونه.وبعدش...شایدمامانبزرگیهفکریبهحالمونکرده.«

»مطمئنمتنهافکریکهمامانبزرگدربارهیمامیکردهاینبودهکهوبال
گردنشبودیم.«

»ادِ!«
ادموندلحظهایفکرکرد،امابعدگفت:»خلاصهکههمچینفکریمیکرده.«
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ویلیـامآهکشـید.»خـودممیدونم،امالازمنیسـتبهزبـونبیاریش.«
دوبارهکتابراورقزد.»شایدمامانوبابابرامونبرنامهایداشتن.«
آنارویفرشاتاقدرازکشید.»ازمامانوبابابرامبگو،ویلیام.«

ویلیاممچپایآنارافشارداد.»مامانهمیشهمیگفتبچههاشماهان.«
ادموندباگلایهگفت:»همیشههمینرومیگی.خودموناینرومیدونیم.«

ویلیاماخمکرد.»خودممیدونمکهمیدونین.اماخیلیخوبه.«
آناملتمسانهگفت:»آره،ولییهچیزدیگههمبگو.«

آخرمیدانید،ازاینسهبچه،فقطویلیامپدرومادرشرابهخاطرداشت.
البتـهنهاینکهجزئیاتزیادیبهیادداشـتهباشـد،چـونوقتیآنهامردند،
هنـوزپنجسـالشنشـدهبـود.یادشبودیکـیدسـتشرامیگرفتوتوی
باغچـهیپشـتخانهراهـشمیبرد.وقتـیمریضبود،دسـتخنکیروی
پیشـانیاشمینشست.شبهاقبلازخواب،یکیآوازیبرایشمیخواند.
ازچنـدسـالپیـش،ویلیامباهمانچندخاطرهیانگشتشـمارکهدرسـت
یادشنمیآمدویکعالمخاطرهایکهباتخیلاتشسرهمکردهبود،وظیفهی
خـودشمیدانسـتتـاتصویریازپدرومادربرایخواهروبرادرشترسـیم
کند،تصویریواضح،اماتاحدزیادیساختگی.آنابانوعینظمخاص،هر
چندوقتیکبارسـراغویلیاممیرفتوبهشمیگفتازمامانوبابابرام
بگو.ادموندهیچوقتچنینخواستهایرابهزباننمیآورد،اماهمیشهخوب
گـوشمـیداد.معلومنبودخاطرهیماهحقیقیبودیااینکهچونسـالهااز
سـرهمکردنـشگذشـتهبود،دیگرحقیقیبـهنظرمیآمد.خـب...مگراصلاً

اهمیتیداشت؟
ویلیاملحظهایبهفکرفرورفت.»یهخاطرهیدیگههمدارم.همینالان
یادماومد.وقتیمامانبچهبود،یکیبااسکیتازرویانگشتکوچیکهش

ردمیشهواونرومیشکنه.«
ادموندپرسید:»اسکیترویاانگشتمامانرو؟«
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»انگشتشرو!«
ادموندچشمهایشراتنگکرد.»یعنیمیگیهمینالانیادتاومدمامان

اینخاطرهروبراتتعریفکرده؟!«
»بلهکهکرده!«

آناگفت:»حتماًخیلیدردداشته،مگهنه؟«
ویلیامگفت:»مطمئنمکهداشته.«

بچههامدتیطولانیهمانطوردرسـکوتنشسـتندوبهانگشـتشکستهو
آیندهینامعلومفکرکردند،تااینکهبالاخرهویلیامازجابلندشد،خودشراتکاند

وسعیکردباتماماعتمادبهنفسشحرفبزند،هرچندزیادخریدارنداشت.
»حتماًآقایاینگرسالبرامونبرنامهایدارهوهمهچیدرستمیشه.«
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فصل دو

تویایندنیاآدمبزرگهاییهستندکهاستعدادهاییکمیابدارندومسائل
پیچیـدهرابـازبانیسـادهبرایبچههابیـانمیکنند؛امااگـربگوییمهرولد
اینگرسالازاینموهبتخدادادیبیبهرهبود،بیراهنگفتهایم.اووخانمکالینز
رویصندلیهایاتاقنشـیمنکهپشتیهایشـانصافبود،نشستند.بچهها

همرویکاناپهیروبهرویشانتنگهمنشستند.
آقایاینگرسالگلویشراصافکرد.»گمونمخودتونخبردارینکهوضعیت

شماهممنحصربهفردهوهمبغرنج.«
اصلاًشبیهحرفهایینبودکهبچههاامیدواربودندبشنوند.

ویلیـاممنومـنکرد:»بله،قربان.یعنی...نه،قربان.یعنیمامتوجهیم...
کهاوضاعمون...منحصربهفردو...بغرنجه.«

»بله.خب.شکیندارمکهمیدونینشماسهنفروارثارثیهیپروپیمونی
هسـتین.«بچههـاماتومبهـوتنگاهشکردند.»بااینحـال،اینارثیهبرای
پیداکردنچیزیکهالانلازمدارین،زیادبهکارنمیآد؛شماقیمیمیخواین
کهتارسـیدنبهبزرگسـالیازتوننگهداریکنه.«باحالتیمعذب،لبخندی
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رویصورتـشنشـاند.»مادربزرگتـونتـویوصیتنامهشاسـمیازاینقیم
نبرده.«مکثکرد.»بهاینمیگنطنزتلخ،مگهنه؟«

ویلیامدستآناراگرفت،میدانستخواهرشازمعنایطنزسردرنمیآورد.
راستشزیادمطمئننبودخودشهمدرستسردربیاورد،امامیدانستآخر
حرفهایآقایاینگرسـالبهکجاختممیشـود.»منظورشـوناینهکهماپول

داریم،اماکسینیستسرپرستمونبشه.«
ادمونـدتـویعالمخودشبودوداشـتموهاییراکـهازگوشهایوکیل
بیـرونزدهبـود،بررسـیمیکـرد.باخودشفکـرکردامادریغازیـهتارروی

سرش.بینوا!
وکیـلدوبـارهگلویـشراصـافکرد.»خانـمکالینزقبولکـردنتاوقتیکه
قرارومدارتازهایتنظیمنشده،همینجابمونن،اما...مطمئنمدرکمیکنین...
ایشـونبیشـترازچهلسـالهکهبهمادربزرگتونخدمتکردنووظیفهشـون
نیسـتکه...اهم...خب،سنوسـالیازشـونگذشـتهو...«لحظهایاینپاو
آنپاکرد.»دیگهوقتشـهبازنشسـتهبشنوبرنسـرخونهوزندگیخودشون.

برنپیشخانوادهشون.«
خانمکالینزبادستمالچندباررویبینیاشزد.

آناهنوزآمادهیازدستدادنخانمکالینزنبود.»اماماکهقیمواقعیلازم
نداریم.فقطیکیباشهکهموقعتعطیلاتمدرسهحواسشبهمونباشه.«

آقایاینگرسـالمدتیبهآنسـهبچهخیرهشـد.»بعیدمیدونمقیمیکه
فقطبرایتعطیلاتمدرسهباشه،مشکلماروحلکنه،قبولدارین؟«
بچههامنظورشرافهمیدندوسرتکاندادندکهیعنیقبولدارند.

آقایاینگرسـالدنبالحرفشراگرفت:»بنابراینبهنظرمنالانوقتش
رسیدهتادربارهی...اهم...راهحلهایدیگهبحثکنیم،نظرتونچیه؟«

آنابهویلیامنگاهکرد.ویلیامبرایشتوضیحداد:»منظورشونفرزندخوندگیه.«
روبهوکیلکردوپرسید:»درستمیگم؟«
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آقایاینگرسـالجوابداد:»شـاید.بااینحالمتأسـفانهبایدبگمممکنه
تـویاوضـاعفعلی،فرزندخوندگیگزینهیآسـونینباشـه.اولاً،گمونمشـما

ترجیحمیدینپیشهمدیگهبمونین،درسته؟«
آنااینسؤالراخوبفهمید.قطرهاشکگندهایازگونهاشپایینغلتید.
ادموندصدایشراانداختتویگلویشوفریادزد:»ایندیگهچهسؤالیه؟!«
ویلیـامکـهخشـکشزدهبود،گفت:»بله،آقا.«نفسـیعمیقکشـید.»ما

ترجیحمیدیمباهمباشیم.«
خانمکالینزفینفینکرد.

آقایاینگرسالگفت:»البته.متأسفم.منظورماینهکه...«عینکشراکهاز
تمیـزیبرقمیزد،درآوردتاشیشـههایشراتمیـزکند.آنارویپایویلیام
نشستوصورتخیسشرالایلباسبرادرشپنهانکرد.ادمونددستهایش
رامشـتکردهبودکهآقایاینگرسـالمحتاطانهگفت:»قضیهاینهکه...سهتا
بچهبرایفرزندخوندگیخیلیزیاده،مخصوصاًحالاکهدرگیرجنگهستیم.
خانوادههاحتیمطمئننیستنازپسامنیتبچههایخودشونبرمیآنیا
نه،چهبرسـهبخوانبچهیدیگهایروهمقبولکنن.«وکیلدوبارهعینکرا
رویبینیاشگذاشتوروبهخواهروبرادرهاکهتنگهمنشستهبودند،خم

شد.»بهخاطرهمینمیرسیمبهتوصیهایکهبرایسهتاتوندارم...«
ویلیامخیالکردبرقیدرچشمهایپیرمرددیده.اماامکاننداشت،الان

موقعیتینبودکهچشمکسیبرقبزند.
آقایاینگرسـالگفت:»شـایدتویاینموردخاص...جنگ،درواقع،یه

فرصتبهحساببیاد.«
ویلیامفکرکردشایداشتباهبرداشتکرده.»فرصت؟!«

انگشتهایآقایاینگرسالمنارهوارزیرچانهاشجمعشدند.»میدونین
کهآخرینمرحلهیانتقالسـاکناندارهتویلندنو...اهم...بقیهیمناطق

کشورکهدرمعرضخطرن،انجاممیشه؟«
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بچههاسرتکاندادند.میدانستندازسپتامبرکهاعلانجنگشدهبودتا
همـانموقـع،هزارانکودکراازلندنخارجکردهبودند.مسـئولانآنهارابه
حومهیشـهربردهوامیدواربودنددرصورتحملهیهواییآلمانها،بچهها

ازخطردرامانباشند.
آقایاینگرسالدنبالحرفشراگرفت:»بدنیستشماهمگزینهیخروج

داوطلبانهازلندنرودرنظربگیرین.«
ویلیاماخمکرد.»اما...مدرسهبرامونامنترنیست،آقا؟«

وکیـلبهتکتکشـاننـگاهکرد.»احتمالاًهسـت،ویلیام،اماچونمشـکل
پیداکردنقیممناسـبروحلنمیکنه،بعیدمیدونمبرگشـتنبهمدرسهبه

نفعتونباشه.«
مدرسهبیمدرسه.ادموندکمکمداشتازاینپیشنهادخوششمیآمد.

آقایاینگرسالبیشتربهسمتشانخمشد،صدایشدیگربیشترشبیهپچپچ
بود.»نظرتونچیهکه...هرسـهبابقیهیبچهمدرسـهایهایلندنازشهرخارج
بشین؟باهمدیگهبهحومهیشهربرین.حتمدارمخانوادهیخوششانسیرو
کهقرارهازتوننگهداریکنه،بهبهترینشکلتحتتأثیرقرارمیدین.بهنظرتون

ممکننیستقرارومداریموقتیتبدیلبهیهچیز...دائمیبشه؟«
ویلیامنگاهیبهادموندوبعدبهخانمکالینزانداختوگفت:»منظورتون
اینهکه...«سعیمیکردتکتککلمههایشراسبکسنگینکند.»...ماباید
ازلنـدنخـارجبشـیموامیدوارباشـیمخانوادهایکهقرارهپیشـشبمونیم،

تصمیمبگیرههمیشهمارونگهداره؟«
آقایاینگرسـالبـهصندلیاشتکیهدادودسـتهایشرارویپاهایش

جمعکرد.»دقیقاً!«
ادموندغرولندیکرد.»درسته.پس...قرارهماروبفرستینبهکوهوکمر،به
امیداینکهیهکشـاورزمهربونوزنشکه...یهعمرمنتظربودنسـهتابچهی

قدونیمقدصافبیفتنتویدامنشون،ماروزیرپروبالشونبگیرن؟«


